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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
  بسم الله الرحمن الرحیم

  

 حکایت پایداری در آموختن کتاب جامی
فرمودند که یک عمویی داشتند که فوت کردند. این آخرین می علیه(تعالی  الله)رضوانمرحوم آقا 
ی در مدرسۀ فیضیه بود که به جامی یک ادیب»گفتند که: . می عموی کوچک ایشان بود( عمویشان بود )

خیلی تسلط  جامیادبیاتش خیلی خوب بود و خصوصاً در « گفتند: ملا جامی.معروف بود، به او می
ام. بسیار کتاب دقیقی است و قوانین ام؛ ولی بحثش را کردهکتاب دقیقی است. من نخوانده جامیداشت. 

این را حتماً بخوانید »کردند: ا خیلی به ما توصیه میشود. مرحوم آقادبی خیلی خوبی در آنجا ارائه می
 «یا بحثش کنید.

 تندخویی ملا جامی و تعطیلی درس شاگردان
زد. ضرب و شتم، فحش و اینها که این ملا جامی خیلی عصبانی بود، به حدی که کتک می

او درس کس روی این حساب پیش داد. هیچشد، فحش می! تا از کسی عصبانی میماشاءاللهإلی
خاطر همان فحش و ناسزا و شد؛ یعنی درس بهخواند؛ یعنی همان روز اوّل و دوم قضیه تمام مینمی

 شد.ضرب تعطیل می
 خواهی سید محمدتقی در برابر تندی استادپاسخ

روز »گفت: می« پیش او خواندیم. جامیما یک »گفت که: گفتند: عمویشان آسید محمد تقی میمی 
 «“خواهیم.می جامیآقا، یک ”فتیم و گفتیم: اوّل نزد این ر

 «خورد.دردت نمیبرو، به»گفت:  
 «قبول کرد.»گفت: هرحال سید هم بودیم. میبه« کنیم.آقا، ما از شما خواهش می»گفتیم:  
روز اوّل کمی مسئله به مسالمت گذشت. خیلی حرفی پیش نیامد. روز دوم ما اشکال »گفت: می 

 «“خورد؟!دردت نمیفهمی و بهشعور، مگر به تو نگفتم که نمیمرتیكۀ بي”دفعه گفت: کردیم، یک
 «کند.ها مشکل را حل نمیشعور و این حرفآقا، بی»گفت که ما گفتیم که:  
 کتاب را برداشت و از طبقۀ دوم در حیاط پرت کرد.« د؟! غلط كردي!کنحل نمی»گفت:  
کتاب »گفت: می« ما رفتیم پایین، دیدیم این کتاب در باغچه افتاده و گِلی هم شده بود.»گفت: می 

بفرمایید قربان! جواب اشکال ما را بدهید. اگر ”را برداشتیم، آوردیم جلوی او گذاشتیم و گفتیم: 
 «“ره پرت کنید، من بروم در حیاط بگیرم!خواهید دوبامی

با همین »گفت: هم سید بود و...؛ ولی میاین بندۀ خدا خیلی منفعل شد! خیلی منفعل شد و این 
« کرد! پیرمرد هم بود.آمد، پرت میکیفیت تا آخر ادامه داشت؛ فحش و گاهی اوقات چیزی گیرش می

ادبیاتش خوب « او خواندیم و خلاصه از رو نرفتیم!را پیش  جامیبا همین اوضاع ما تمام »گفت: می
 بود.
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 سم الله الرحمن الرحیم

  

 وحدت اختیار و مسئلۀ ثواب و عقاب
در مسئلۀ جبر و اختیار عرض شد که از نظر برهان، مطلب به مسئلۀ وحدت افعالی و بالتبع 

ینها بماند که همه مؤیدّ این شود. حالا بحث روایات و آیات و اوحدت اراده و وحدت اختیار منجر می
 مطلب هستند.
رسد و تمام کسانی که در این مسئله بحث کردند، به این نکته ای که در اینجا به نظر مینکته
شود؟! مسئلۀ بعث رسل شود؟! مسئلۀ ثواب چه میکنند، این است که: پس مسئلۀ عقاب چه میاشاره می

 شود؟!سئلۀ تکلیف چه میشود؟! به عبارت دیگر، مو انزال کتب چه می
 های نقضیتقدم برهان بر اشکال

جوابی که باید از این مطلب داد، این است که آیا ما در برابر برهان باید به مسائل نقضی مراجعه 
یک از این دو؟! کنیم یا اگر خود برهان از نظر دلیل تمام بود، مسائل نقضی را ما باید توجیه کنیم؟! کدام

ریزی کرد یا بدون توجه به پیبه عبارت دیگر، در مقام استدلال و بیان، اوّل باید برهان را بر اثبات 
یک از این دو ها را در اینجا دید؟! کدامها رفت و خلفباید سراغ نقض مِن أوّل الأمربرهان و دلیل، 

 است؟!

 مثال انتساب فرزند ناخلف به پدر
اگر فرض کنید یک نفر فرزندی داشته باشد که ناصالح و ناخلف باشد، آیا در انتساب این فرزند  

ی که بسیار شخص محترمی است، باید سراغ نقض رفت؟! یا در وهلۀ اوّل باید سراغ انتساب به یک پدر
دهد، باید گفت که این فرزند او و دلیل مثبت رفت؟! چون ناخلف است و کار غیر صحیح انجام می

اب نیست؟! از این باب باید وارد شد؟! چون کارش مرتبط با کار آن پدر نیست، از این ناحیه باید انتس
دنبال راه و دنبال دلیل و بهدنبال توجیه و بهرا سلب و نفی بکند یا اینکه نه، برای کار خلاف باید به

مطلب دیگری باید برود؟! اگر قابل توجیه است که توجیه کند. اگر قابل توجیه نیست، خب مطلب قابل 
 توجیه نیست.

مثبته باشیم. وقتی که ادلۀّ مثبته کافی بر  دنبال ادلۀّدر وهلۀ اوّل در انتساب این فرزند باید به 
 انتساب بود، آن موقع باید به سراغ احوال شخصیه برویم. این یک مطلب است.

 اثبات استناد افعال به خدا پیش از توجیه تکلیف
کنند، این است که: پس بهشت و حالا در این مسائل و در این مقامات مطلبی را که مطرح می

ین دلیل، دلیل بسیار سست است و نقض، بسیار نقض سست است؛ چون در وهلۀ شود؟! اجهنم چه می
دنبال اصل ذات اوّل آنچه ما در مقامش هستیم، ادلۀّ مثبته است؛ یعنی ما در مقام اثبات در وهلۀ اوّل به

 وقت بعد در مقام توجیه بایدو اصل خود وجود و اصل اثبات صفات و اصل اثبات استناد باید برویم. آن
 سراغ ادلۀّ خُلفیه و ادلۀّ متناقضه و توجیه آنها بگردیم.

شود برهان را از حجّیت ساقط کرد، مگر اینکه در خود برهان وقت با یک دلیل نقضی نمیهیچ 
نظر ذات، خود ما دچار تردید باشیم. برهان بر پایۀ یقینیات و بر پایۀ علمیات است. وقتی که ما از نقطه

کردیم و اثبات اختیار  علة العللذات را برهاناً و با دلیل، مرتبط به مبدأ أعلی  و ذات و صفات و افعال 
شود که پس بهشت و جهنم برای چیست؟! پس واحد را برهاناً نمودیم، دیگر به برهان، نقض وارد نمی

 شیم.دنبال توجیه در اینجا بابرای بهشت، جهنم، ثواب، عقاب، بعث رسل، انزال کتب و تکالیف باید به
 نقد ترجیح شخصیت اشخاص بر دلیل

شود، این ادلّه، ادلۀّ عامیانه است. اینکه اینکه این مسئله باطل است چون بعثت انبیاء لغو می 
مثال وحدت افعالی و صفاتی و وحدت ذاتی باید مورد خدشه قرار بگیرد چون کار لغو است، این بابمن
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تواند این پسند نمیای اثبات شد، دیگر ادلۀّ عامیانه و عوامدلیل، دلیل عامیانه است. وقتی که یک مسئله
 را باطل کند.

 پاسخ علامه طباطبایی دربارۀ اعتبار روایت
مرحوم علامّه طباطبایی بر مرحوم علامّه مجلسی گرفتند( که:  گیرند )مثل همان اشکالی که می 

به جهنم كه به « افتد.لسی به خطر میاگر ما این روایات را قبول کنیم، موقعیت و شخصیت علامّه مج»
 افتد كه به خطر بیفتند.افتد، به خطر ميخطر مي
 جواب ایشان این است که:  

تر است یا شخصیت و علمیّت علامه به خطر بیفتد مهم السّلامعلیهآیا شخصیت امام صادق »
افتد شوند! اینکه خطر میمجلسی؟! صد هزاران علامه مجلسي فداي یك طویلۀ امام صادق هم نمي

چیست؟! امام صادق باید اثبات بشود، علامّه مجلسی کیست؟! امام صادق برای ما مقدس است و 
لامه مجلسی و صد هزاران برابر او باید بیایند امام صادق طاهر و مطهر از هر رجسی است. ع

 «و در این آستان سر به خاک بسایند!

صادر شد  السّلامعلیهبنابراین آنچه در اینجا مهم است، این است که آیا این روایت از امام صادق 
آن یا صادر نشد؟! این مسئله مهم است. اگر صادر شد، پس باید این روایت اثبات بشود تا با اثبات 

کند مقام اثباتی یک قاعده و مقام اثباتی یک دلیل علمی و مقام اثباتی روایت که با ادلۀّ عقلیه برابری می
 یک بابی از معارف در آنجا متحققّ بشود.

 ضرورت پاسخ عقلی به اشکال غیرمسلمان
این است ماند که اگر فرض کنید که... و جوابی که به اینها باید داد ها میاین درست مثل همین

کنید را فرض کنید که شخص غیرمسلمان بکند، به او چه جواب که اگر این اشکالاتی که شما می
گویید که چون مسلمان نیستی، اصلاً نباید حرف بزنی؟! یا اینکه نه، وقتی اشکال، دهید؟! آیا به او میمی

 نبال موقعیت فعلی باشد.دو منطقاً از عهدۀ آن برآمد و انسان نباید بهاشکال است باید علماً 
نیست  خاتم الأنبیاءاگر یک شخص غیرمسلمان که اصلاً معتقد به قرآن نیست و معتقد به رسالت  

نیست، ولی صرفاً خداوند را قبول دارد و اوصاف ذاتیۀ او را قبول  اثنی  عشرو معتقد به امامت ائمۀ 
ت و براساس قواعد و براهین عقلیه اثبات دارد و افعال او را قبول دارد و اهل اطلاع و اهل حکمت اس

نماید، چگونه به وحدت وجود و وحدت واجد و وحدت صادر و وحدت اسماء و صفات و افعال را می
توانیم جواب بدهیم و آیا با بعث رسل، با مسئلۀ عقاب و ثواب، با مسئلۀ قیامت و جنت چنین شخصی می

 توانیم بربیاییم؟!عهدۀ جواب چنین فردی می توان جواب این شخص را داد؟! آیا ازو نار می
وقت شما رد مسئله را با جهنم و جنت و این با ادلۀّ عقلیه اثبات وحدت وجود را کرده است؛ آن 
شود؟! از دهید؛ او اصلاً نار را قبول ندارد. جنت و نار از کجا ثابت میکنید و جوابش را مینار می

مثال ما ادلۀّ نقلیه بر وجود جنت و نار نداشتیم، آیا با ادلۀّ عقلیه بابمنشود. اگر دلیل و از قرآن ثابت می
 شود. توانیم، اثبات نمیتوانیم اثبات جنت و نار کنیم؟! نمیبه این کیفیت و به این خصوصیت می
 تقدم شناخت خدا بر اثبات معاد

نظر اثبات مقام برهان از نقطهبنابراین مقام عقل و استدلال و برهان مقدمّ بر مقام نقل است و خود 
نظر اثبات جنت، باز از جهت عقلی مقام ثبوتی وجود حق و مقام ثبوتی استناد تمام معاد و از نقطه

متعینّات و استناد تمام حوادث ذاتیه و عرضیه به حق، مقدمّ بر مقام ثبوتی و اثباتی مسائل جنت و نار و 
نظر اثباتی باز آنها مقدمّ آن مسائل مقدمّ است و از نقطهنظر ثبوتی مسائل معاد است؛ یعنی از نقطه

 هستند.
روید سراغ مسائل معاد و جنت و نار می مِن أوّل الأمرشما در مقام تقدمّ و تأخّر در استدلال آیا 

کنید؟! آیا در مقام استدلال روید؟! کدام را مقدمّ مییا اوّل سراغ خدا و مسائل صفات سلبیه و ثبوتیه او می
کنید؟! اوّل کدام است؟! کنید یا بحث از عوارض و آثار وجود میبحث از وحدت و اصالت وجود می
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کنید در مقام استدلال و اثبات تعینّ، اوّل صحبت از معاد و بازگشت و رجوع این ذوات به مبدأ خود می
 یک از اینها مقدمّ است؟!کنید؟! کدامیا اوّل بحث از استناد خود ذوات و آثار خود ذوات به مبدأ أعلی  می

 ترتیب مقدمات برهان و نتیجۀ استدلال
از نظر رتبه هرکدام از دیگری متأخّر است و هرکدام از اینها بالعلیة متقدمّ بر دیگری است ثبوتاً  

ای مقدمّ باشد؛ بر خود آن قضیه مُثبت لهو اثباتا؛ً به عبارت دیگر واسطۀ در اثبات باید برهاناً بر خود 
ر مقام اثبات آن هستیم و به عبارت دیگر در آن امر مجهول و نتیجۀ مجهوله که آن نتیجۀ مجهوله که د

 تصدیق مکتسَب ما و تصدیق نظری ما بر اثبات یا تصوّر نظری ما بر یک مطلب است.
 های معادتفکیک اثبات وحدت اختیار از پرسش

در مقام  اوّلابًلااوّلین است که ما باید آنچه در مسئلۀ جبر و اختیار مطرح است، ا هذابناءًعلی   
توانیم؟! این یک مسئله توانیم وحدت اختیار را اثبات بکنیم یا نمیاثبات این مسئله باشیم که آیا ما می

کار داریم؟! هنوز نوبت به بعث رسل و انزال کتب نرسیده کار داریم؟! به معاد چهاست، به قیامت چه
ر قواعد حِکَمیه و عقلیه یک امر وحدانی که عبارت از وحدت اختیار در است. ما در وهلۀ اوّل بنا ب

کنیم، یک مشیتّ واحده مشاهده بینیم. یک ارادۀ واحده در کل عالم وجود مشاهده نمیعالم وجود است نمی
 شود.این مطلب ثابت می کنیم؛ بلکه صور مختلف است،نمی

شود؟! جنت سراغ مسائل معاد بیاییم که معاد چه میوقت باید حالا که این مطلب ثابت شد، بعد آن 
شوند؟! مسئلۀ جهل و جاهل شود؟! تکالیف چه میشود؟! انزال کتب و انبعاث رسل چه میو نار چه می

ذلک. اینها همه در شود؟! جاهل مرکب چطور است؟! عامد چطور؟! عاصی چطور؟! و امثالچه می
 صفاتی و وحدت افعالی است.مقام متأخّر از اثبات این مسائل وحدت 

 اختیار انسان و ظهور صفات الهی
نظر که مسئله تمام است؛ یعنی مکلف و شخص مختار، در مقام اختیار از این نقطه هذابناءًعلی  

 بیند.بیند، مستند به ذات مییک امر را مستند به خود می
حالا آن دیوانه  ست )که صفاتی که در وجود مکلف هست و در وجود شخص عاقل هطوریهمان 

داند؛ مثلاً شخص که شخص مکلف صفاتی را مستند به ذات میطوریاز خودش اختیاری ندارد( و همان
داند، شخص مکلف دارای قوۀ مکلف دارای قوۀ غضبیه است، این قوۀ غضبیه را مستند به ذات می

ست و این را مستند به ذات داند، دارای قوۀ رحمت و عطوفت اشهویه است، این را مستند به ذات می
واسطۀ این قوا، بر دیگران داند و بهداند، دارای قوۀ مفکّره است و این را مستند به ذات میخود می

کند، تمام واسطۀ این قوا، ذات خود را أعلی  و ارفع از دیگران احساس میکند و بهبالد و افتخار میمی
 داند. درست شد؟! مستند به خود است؛خود میاینها صفاتی است که این صفات را مستند به 

 عنوان مظهر صفات حقذات انسان به
و با این خصوصیات، با این  اما اگر همین شخص بالغ و عاقل در مقام تفکر بخواهد با این ادلهّ 

داند مستند به صفت رو شود، تمام این صفاتی را که مستند به ذات خود میصفات مقابله کند و روبه
ای که بیند، آن جنبۀ غضبیهداند مستند به علم کلی میداند؛ مثلاً علمی را که مستند به خود میه میواحد

بیند. اینها در مقام استدلال است نه در مقام در خود هست را مستند به قوۀ قاهریت مطلقۀ پروردگار می
بیند، ذات را مظهر ه ذات میمشاهده؛ در مقام استدلال و تفکر و استدلال عقلی، صفاتی را که مستند ب

 بیند نه منشأ برای...برای این صفات می
صفت غضب و رحمت و عطوفت صفات مختلفۀ واحده حق است؛ این صفات را که مستند به 

بیند، مبدأ مستقل و علت مستقله و منشأ بالاستقلال در قبال منشائیت بیند، ذات را مظهر و آلت میذات می
طور کند، همینطور مشاهده میبیند؛ یعنی در مقام استدلال با برهان اینحق نمی حق و در قبال مبدأیتّ

بیند، صفات را متدلیّ به ذات و ذات را متدلیّ به آن ذات واحد خود ذات را متدلیّ به آن ذات واحد می
 بیند.می
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 استناد اختیار انسان به اختیار خدا
کند و کند و فکر نمیذات حق مشاهده نمی پس ذات مستقل که دارای این صفات است در قبال

بیند، یکی از آن بیند، بالتبع صفات خود را مستند به صفات او میذات خود را مستند به ذات او می
بیند، در این صفات هم اختیار است. اختیار یک صفتی است که متکلم این اختیار را از ذات خود می

بینم؛ ان را بردارم و برندارم، این اختیار را در ذات خودم میتوانم این لیوشکی نیست. الآن که من می
بینم؛ یعنی یک منتها با تفکر و با برهان عقلی و با ادلۀّ عقلیه، این صفت اختیار را صفت اختیار حق می

 اختیار در عالم بیشتر نیست و آن اختیار و ارادۀ حق است؛
 اراده و مشیت در بروز صفات الهی

فات متعددی دارد: صفت علم دارد، صفت قدرت دارد، صفت رحمت دارد، خداوند متعال ص 
ذلک، یکی هم صفت اراده و مشیتّ است. اراده و مشیتّ عطوفت و رازقیت و خالقیت دارد و امثال

یعنی مُبرِز صفات متخالفه حق در عالم امکان و در عالم بروز و ظهور. این صفات حق که علم کلی 
وقتی که بروز و ظهور نداشته باشد، عنوان قدرت بر این صفت دیگر در  است، قدرت کلی است، تا

اینجا بلاوجه است. خداوند متعال قدرت دارد؛ ولی تا قدرت بروز و ظهور نداشته باشد، دیگر چه 
 شود بیاید؟!عنوانی در اینجا می

 تفاوت صفات ذاتی با رازقیت و خالقیت
توانیم در اینجا بگوییم که علم و حیات و قدرت در اینجا البته در مورد علم و حیات و قدرت می

صفات ذاتیه و صفات اصلیۀ حق هستند که بقیۀ صفات متفرعات و فروعات این سه صفت است. فرض 
خلق کند  کنید صفت رازقیت؛ تا خداوند متعال متعینّی را خلق نکند، رزق معنا ندارد؛ پس باید خلقی را

تا صفت رازقیت خداوند متعال بروز و ظهور پیدا کند. به عبارت دیگر اتصاف ذات حق به وصف 
عنوانی مترتبّ بر تخلقّ خلائق در عالم بروزات و ظهورات است. اتصاف ذات حق به وصف خلق، 

نا ندارد؛ متفرّع بر ظهور و بروز مقام مشیتّ در عالم ظهورات است؛ تا ظهوری نداشته باشد، خلق مع
 تا ظهوری نداشته باشد، رزق معنا ندارد.

 پرسش از حضور رازق و مرزوق در ذات حق
 تفصیلی معنا ندارد.تلمیذ: 
 تفصیل و اجمال نداریم.استاد: 
 بالأخره تمام این صفات که در ذات حضرت حق نیست.تلمیذ: 
عنوان صفتیت به به بله، برگشتش همه در ذات حق هست؛ اما اگر بخواهید این صفت رااستاد: 

 منشئش نگاه کنید، منشئش در ذات حق هست.
 مگر هم رازق و هم مرزوق در ذات حق منطوی نیستند؟!تلمیذ: 
یا الله! شما زدید به کربلا! باید دوباره برویم یک دوره از اوّل ]بخوانیم[! رازق اوست، استاد: 

، قادر اوست، مقدور است، قدرت مرزوق اوست، رزق اوست، عالم اوست، معلوم اوست، علم اوست
جای خود محفوظ؛ ولی بحث این است: اینکه ما الآن به خداوند متعال رازق اش بهاوست! اینها همه

گفت؟! خودش نان در دهان گوییم، آیا قبل از اینکه خداوند ما را خلق کند خودش به خودش رازق میمی
 ! اینکه معنا ندارد.دهد؟گذارد؟! خودش به خودش آب و دانه میخودش می

 علم و قدرت و حیات، صفات اصلی حق
اما مقام علم و قدرت و حیات سه صفت اصلیه است که چه خلقی داشته باشد یا خلقی نداشته  

گوییم. صفات دیگر مقام بروز و ظهور این باشد، این سه صفت در او هست. این را صفات ذاتیه می
آن مقام علیّت بخواهد ظهور و بروز پیدا کند، باید در معلول که اگر طوریصفات ذاتیه هستند. همان

طور به مقام تجرد خودش باقی است. اگر این بروز پیدا کند و الاّ بروز و ظهور ندارد. عقل اوّل همین
طور تا به مقام تعینّات و عالم کون و فساد که همین عالم مشاهده و عالم عقل اوّل در دوم و سوم و همین
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ظهورات است نرسد، چگونه ممکن است آن وجود مجرد حقیقی و واقعی بدون تعینّات بروز  بروزات و
 و ظهور پیدا کند و متصف به اوصاف بشود؟! معنا ندارد.

 مثال پدرشدن و ضرورت ظهور خارجی صفت
تا شخصی نکاح نکند و زید متولد نشود، اتصاف این ذات به ابوّت دیگر معنا ندارد، اتصاف این  
این در اصلاب او هست، در رحم مادر هست، چرا پیدا »ه بنوّت دیگر معنا ندارد. شما بگویید: ولد ب
کند؛ اگر یک عنوان در اینجا توجیه میمقام بروز و ظهور است که صدق تعنون ذات را به« بکند؟!

و اش این است که این صفت کلی در مقام تفصیل بروز صفتی بخواهد بر ذات حق صادق آید، لازمه
 ظهور خارجی داشته باشد.

 کشف تفصیلی در عین وحدت وجود
فرمایید همه چیز در ذات حق هست، آن مقام علم اجمالی در عین کشف آن مطلبی که شما می

علم اجمالی در ذات حق معنا ندارد؛ بلکه علم  تفصیلی است که ما در بحث فلسفه ثابت کردیم که اصلاً 
نحو اجمال طور نیست مانند ما، که تمام این تعینّات بهحدت دارد. ایناجمالی با کشف تفصیلی عینیت و و

در ذات حق منطوی باشند. لازمۀ توجیه وحدت وجود اثبات تفصیلی وجود در همۀ مرأی  و تعینّات 
بر بعضی از  اش است و الاّ ما وجود را از وحدت انداختیم و قائل بر تشکک وجود بنااست. این لازمه

و استقلال در مراتب شدیم و مسئلۀ تجرد در وجود و اطلاق در وجود و عدم حدّ وجود، این اقوال شدیم 
کند که مسئلۀ کشف تفصیلی را در عین وحدت و در عین صرافت سه مسئله ما را مجبور و ملزم می

 رود.وجود در اینجا قائل باشیم و الاّ اطلاق و وحدت در اینجا از بین می

 وحدت وجود و موجود تعبیر صدرالمتألهین از
گاهی مرحوم صدرالمتألهّین از آن به نظر متعالیۀ صوفیه تعبیر و این همان معنایی است که گاه 

؛ این نکته است که وحدت وجود و موجود در اینجا هست و کثرت  بعضی از عرفای صوفیه( ) 1کندمی

ثرت وجود در وحدت وجود موجود در عین وحدت وجود در اینجا هست. البته عکسش بطلان است که ک
 باشد.

 اطلاق قدرت و مشیت در همۀ مراتب وجود
مقام بروز و ظهور صفات حق، لازمۀ مقام صفات اصلیه و صفات ذاتیه حق است.  هذابناءًعلی   

اگر علم بخواهد به مرحلۀ بروز و ظهور درآید، باید در قالب اختیار و در قالب علوم تعینّی ظهور و 
گر قدرت حق بخواهد در مقام بروز و ظهور درآید، باید این قدرت حق در مقام اختیار بروز پیدا کند. ا

 و تعینّ احدالطرفین دربیاید و الاّ قدرت حق که بروز و ظهور پیدا نکرده است.
؛ یعنی هم در نزولش واحد و مستقل و «قدرت حق قدرت واحد است»گوییم: وقتی که ما می 

جی متفرد است و هم در ایجاد صفت اختیار متفرد است و هم در تعیین متفرد است و هم در تعینّ خار
شود وقت میاحدالطرفین متفرد است و هم در ظهور فعلی و خارجی در عالم اعیان متفرد است؛ این آن

 قدرت واحده و قدرت اطلاقی.
 محدودشدن قدرت با فرض واگذاری فعل به انسان

به عبارت دیگر حدیّ برای او ایجاد کنید، قدرت پروردگار  شما هرکدام از اینها را مقیدّ کنید و 
شود و کند و این قدرت به مکلف واگذار میآید و در آنجا توقف میدر قالب اختیار در نفس مکلف می

دهد. ما این قدرت را حد زدیم، دیگر قدرت را وقتی که واگذار شد، او این عمل را با اختیار انجام می
 .از اطلاق انداختیم

قدرت مطلقه آن قدرتی است که از مقام نزول تا مقام اعیان خارجی، قدرتِ مطلقه باشد. ارادۀ 

                                           
 .73، ص ۱، ج الحکمة المتعالیة 1
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ای است که از مقام نزول تا اعیان خارجی که آخرین مرتبۀ تکوّن و تطوّر وجود مطلقۀ حق آن اراده
آید اراده پایین می این»است، ارادۀ واحده باشد. هرجا شما جلوی این اراده را گرفتید ]مثلاً گفتید که[: 

شود، رسد، به مثال که رسید، دیگر این اراده واگذار به صور میبه جبرئیل و میکائیل و عالم مثال می
شوند، صور هستند کنند، صور هستند که خود موجب معلول میدیگر صور هستند که خود حرکت می

 مام شد.، دیگر قضیه ت«کنندکه در آنجا جنبۀ علیّت بالاستقلال پیدا می
 نقد استقلال عالم ماده از ارادۀ خدا

اگر از مثال گذشتید و به عالم ماده یعنی به عالم کون و فساد رسیدید، در عالم مثال قائل به اراده  
است، دیگر  العوالمأضعف و مشیتّ حق بودید؛ اما به اینجا که رسیدید، ماده را جدا کردید. ماده که از 

کردیم، این ماده که خودش خواستیم جدا کنیم، آن بالابالاها را جدا مییشود؟! اگر مچطور جدا می
شود جنبۀ استقلال پیدا بکند. اگر هم حساب، تر است دیگر نمیمعلول صرف و ضعیف و از همه ضعیف

 حساب استقلال است آن بالابالاها هنوز به جبرئیل و اینها نرسیده باید قضیه را مستقل کنیم.

 استناد حرکت به علت مثال هواپیما و
مثال شما یک هواپیما و یک طائرۀ خیلی عظیم را در نظر بگیرید که موتورهای این بابمن

هایی که در اینجا هست، وقتی قائل به این هستیم که تمام این حرکتدهد. ما یکهواپیما این را حرکت می
واپیما و اینها را کنیم، بنزین است که این های است از آن تعبیر به بنزین میهمه معلول آن قوۀ دخانیه

 آورد.دهد و به پرواز و طیران درمیحرکت می
دهد؛ بلکه این چرخ که الآن زیر نه آقاجان، اصلاً بنزین حرکت نمی»حالا اگر کسی بگوید:  

 این چرخ که اصلاً قدرت ندارد تا اینکه حرکت بدهد!« دهد.هواپیما هست، طیاره را حرکت می
کت را به عضو و جزئی از اجزاء این هواپیما و طائره بدهید، باید خواهید استناد حراگر شما می 

« موتور هواپیما و موتور این طیاره موجب حرکت است.»مستند به موتور کنید، حداقل بگویید که: 
تر بیایید نظر کردید، از بنزین تنازل کردید؛ ولی حداقل از موتور نباید پایینحالا شما از بنزین صرف

این « کند.علت اصلی برای حرکت هواپیما این چرخی است که دارد الآن حرکت می» و بگویید که:
حلقه که موجب حرکت نیست؛ بلکه موتور است؛ تازه اگر بخواهید صحیح و صدق صحبت کنید، باید 

 مستند به بنزین کنید.
 اشکال تقدم اختیار بنده بر مشیت خدا

طور ممکن است که تا عالم ماده، اراده و فعل کند چاین اراده و مشیتّ حق که دارد نزول می 
که به عالم ماده رسید دیگر فعل حق جدا شود؟! دیگر فعل مستند به مکلف شود، این حق باشد و همین

قدرت به مکلف تفویض شود! خداوند متعال دیگر در این فعل اختیاری ندارد، در تعیین احدالطرفین 
 ای ندارد!اراده

من اختیار »گوید: می« در عالم کون و فساد تو چه اختیار کردی؟!»م: اگر از خدا سؤال کنی 
« کنم.کنم آنچه عبد من اختیار کند. آنچه را عبد من اختیار کند، من او را اختیار میندارم! من اختیار می

 !هذا کفرٌ و إضلالٌ و شرکٌ بینّپس اختیار عبد مقدمّ بر اختیار و اراده و مشیتّ پروردگار است و 
این اراده و اختیار در همۀ مراتب وجودی به اطلاق خود و به وحدانیت خود و  هذابناءًعلی  پس  

نظر برهان و استدلال ماند تا اینکه به عالم اعیان و به عالم خارج برسد. این از نقطهبه تفرّد خود باقی می
 عقلی است.

 تفسیر آیۀ مشیت و تقدم ارادۀ الهی

ن يشََاءَٓ ٱلَلُ ﴿ا اصلاً کاری نداریم. به روایات و آیات و اینه
َ
ٓ أ . مشیتّ ما رتبتاً و 1﴾وَمَا تشََاءُٓونَ إلَِّا
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طبعاً متأخّر است، تأخّر طبعی دارد به ملاحظۀ مقام مُظهریت و مَظهریت، به ملاحظۀ مقام مُظهر و 

ن يشََاءَٓ ﴿ظاهر، از مشیتّ خدا تأخّر طبعی دارد. 
َ
ٓ أ ؛ یعنی مشیتّ قاهرۀ حق بر مشیتّ ﴾ٱلَلُ وَمَا تشََاءُٓونَ إلَِّا

 ما مقدمّ است. این در مقام علیت است.

 علم حضوری به اختیار و معنای امر بین الامرین
که در ابتدا عرض شد ما این اختیار را طورینظر استناد افعال به اوست؛ اما هماناین از نقطه

که این طوریتوانیم انکار کنیم؛ همانکنیم و این احساس را نمیبینیم و احساس میمستند به ذات خود می
نیم بگوییم که مشاهدۀ این الوان تواتوانیم انکار کنیم. آیا میکنیم و نمیالوان را در مقابل خود احساس می

توانیم بگوییم توانیم بگوییم که مشاهده این اشجار تخیل و اوهام است؟! آیا میتخیل و اوهام است؟! آیا می
طور مشاهدۀ این مطلب و توانیم. همینکه مشاهدۀ خود و ذات خود و جسمیت خود، تخیلات است؟! نمی

تیار و واجد اختیار هستیم، قابل انکار نیست و این اختیار را ادراک وجدانی این مطلب که ما دارای اخ
 دانیم. پس در استناد این اختیار به ذات خود هیچ شک نداریم. مستند به ذات خود می

 واسطۀ اختیار در نفسادراک بی
طور صفات مستند به کنیم، همینکه وجود خود را به علم حضوری ادراک میطوریبله، همان

که شما احدالطرفین را کنیم. یکی از آن صفات، اختیار است. همینعلم حضوری ادراک میذات را به 
آیا من در انتخاب اختیار »شما اوّل فکر کردید که: اینکه خاطر علم حضوری است؛ نه کنید بهاختیار می

نیست که[ وقتی  طوربینید در انتخاب اختیار دارید؛ ]اینکنید، میمراجعه به نفس می« دارم یا ندارم؟!
کنید که پس من این را اختیار کردم! نه اکتساباً و تحصیلاً وجدان اختیار کردید، آن موقع تازه تعیین می

 کند!آقاجان، دیوانه هم چنین کاری نمی
کنید، چون در ذات آیید و تعیین احدالطرفین میدر مقام تخییر برمی اوّلابًلااوّلاینکه الآن شما  

بینید؛ چون در علم حضوری ذات است که این مسئله که مسئلۀ اختیار است و وری میخود به علم حض
 بینید.انتخاب اشیاء مستند به ذات است، بعد در مقام فکر این اختیار را مستند به او می

 عنوان ظهور اختیار کلیاختیار انسان به
اختیار کلی است. بزنگاه  یعنی آن اختیاری که الآن در نفس شما هست همان جنبۀ بروز و ظهور 

 باید در اینجا لحاظ شود. أمر بین الأمرینما اینجاست! یعنی تمام مسائل 
 تفاوت آگاهی معصوم و مکلف از مشیت خدا

بینیم، باید متوجه این نکته هم باشیم که این حالت ما مقام بروز اینکه الآن ما در خود اختیار می
شود. در اینجا ما دو حالت نداریم. اینجا یک مسئله پیدا می و ظهور آن امر کلی است. تا اینجا حرف

 داریم:
دانیم آن امر کلی بر چه جهت تعلقّ گرفته است، این مقام، مقام عصمت است، مقام حالت اوّل: می

 است و مقام آن اولیائی که به آن مشیتّ کلی حق رسیدند. السّلامعلیهممعصوم است، مقام ائمه 
یک از احدالطرفین تعلقّ گرفته است که ما یم آن اراده و مشیتّ کلی به کدامدانحالت دوم: نمی

اینکه نیست؛ منتها تکلیف شود مقام تکلیف. البته در صورت اوّل هم تکلیف هست، نههستیم. این می
دانیم که آن هست با توجه به احدالطرفین؛ ولی در اینجا تکلیف هست بدون توجه به احدالطرفین. نمی

 ه و مشیتّ حق به کدام است.اراد
 مقدمات حکم عقل در مقام تکلیف

کند که چون ما این کند؟! مقام تکلیف نسبت به ما اقتضا میدر اینجا مقام تکلیف چه اقتضا می 
یابیم، آنچه مرضیّ مولاست را انجام بدهیم؛ یعنی دهیم و وجداناً در خود میاختیار را به خود نسبت می

                                           
 «کند!کنید مگر آنکه خداوند اراده میو شما اراده نمی»
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دانیم. در این شکی نداریم. ی ما این هست که مرضیّ و خواست و ارادۀ مولا را نمیالآن در اینجا برا
دانیم به اتیان صلاة اراده کرده است یا عدم یک از طرفین اراده کرده است، نمیدانیم مولا به کدامنمی

 دانیم. این یک مطلب.اتیان صلاة، این را نمی
 هم یقین داریم.مطلب دوم: اینکه در استناد اختیار به خود 

مطلب سوم که مقدمّ بر اینها بود و ما مؤخّر ذکر کردیم این است که اختیار خود را اختیار مولا 
نظر دانیم که آن اختیار، اختیار مولاست، نه از نقطهدانیم؛ یعنی هرچه را که ما اختیار کردیم، میهم می

ین باب که ما غیر از اختیار مولا چیزی اینکه اختیار ما مقدمّ و علت بر اختیار اوست؛ بلکه از ا
 عکس است.توانیم اختیار کنیم. مسئله بهنمی

 ترجیح راجح و ضرورت عمل به تکلیف
کند؟! دانیم، عقل چه حکم میدر اینجا که ما دارای اختیار هستیم و اختیار را مستند به ذات خود می

کنید؟! این حکم عقل چه مرجّحی در اینجا  کند که احدالطرفین را بلا ترجیح اختیارآیا عقل حکم می
 تواند چند طور حکم کند:دارد؟! چون عقل در اینجا در مقام ترجیح است. عقل می

وقت اوّل اینکه شما احدالطرفین را بدون ترجیح اختیار کنید، که ترجیح بلامرجح است و عقل هیچ
 کند.حکم به ترجیح بلامرجح نمی

کند عدم اتیان صلاة را مرتکب شوید؛ این ترجیح مرجوح بر راجح دوم اینکه عقل حکم می
 شود.می

کند بر تعیین مرضیّ خدا که اتیان صلاة باشد، این ترجیح راجح با مرجّح، سوم اینکه عقل حکم می
اجح است یا آن دانیم این ریعنی در مقام تکلیف این خودش نفساً راجح بر اوست؛ اما در مقام واقع نمی

راجح است. راجح آن است که ارادۀ او تعلقّ گرفته است و ممکن است که عدم اتیان راجح باشد، ما که 
از ارادۀ خدا خبر نداریم؛ اما در مقام تکلیف راجح کدام است؟ اتیان صلاة است. این اتیان صلاة مرجح 

ما مسئله را  ا در مقام برهان حتی )دارد، مرجح هم حکم عقل به اتیان آن مرضیّ خداست. پس در اینج
 کنیم( اتیان به تکلیف مقتضای حکم عقل است.برهانی می

 مبنای عقاب و تمایز تکلیف از مشیت واقعی
حالا اگر شخصی آمد و این را انجام نداد، حکم عقل را انجام نداد یعنی طرف مرجوح را اختیار  

هردو مثبتین هستند مثل صلاة جمعه و صلاة ظهر، کرد یا در جایی که امر دائر بین الأمرین است و 
طرف در اینجا مرجوح است( اگر این کار را کرد در اینجا عقابی  هردو را ترک کرد و توقف کرد )

نظر واقع، دید و خلاف کرد! اما از نقطهشود برای چیست؟! برای اینکه این اختیار را از خود میکه می
 است، چون اراده و مشیتّ حق عدم اتیان بود. مصلحت بر عدم اتیان تعلقّ گرفته

پس آنچه ما در اینجا داریم دو حکم است: اوّل: یک حکمی است که مربوط به پروندۀ خداست که 
خواهد یا عدم اتیان داند که یا اتیان صلاة را از بنده میما به او راه نداریم و کار نداریم، خدا خودش می

 دانیم.خواهد. ما نمیرا می
م: یک حکم هم مربوط به پروندۀ ما هست که ترجیح راجح بر مرجوح به مقتضای حکم عقل دو
 است.

 عصمت و اختیار در پرتو علم به مصالح
دانند مشیتّ خدا کدام جهت است، پس در این صورت ائمه یا معصومین و اولیاء خدا که میتلمیذ: 

 در اینجا دیگر حکم عقل مفقود است یا نیست؟!
عقل درهرصورت هست؛ فقط فرق بین آنها و ما این است که آنها از باب علم به  حکماستاد: 

اینکه قدرت ندارند و سلب اختیار شود؛ چون علم به مصالح دارند، نهمصالح، گناه از آنها متمشّی نمی
 شود.و قدرت می

 حجیت علم به واقعه و خبر صادق
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بینید که چنین بینید، در خواب میرا میای وقت خود شما شخصاً یک واقعهدو مطلب است؛ یک 
افتد و شما این کار ای اتفاق میشود که فردا چنین قضیهای اتفاق افتاده است و برای شما مسلمّ میواقعه

نظر کند. از نقطهوقت هم یک صادق مصدَّقی یک مطلبی را برای شما نقل میدهید و یکرا انجام می
 حجیت هردوی اینها یکی است.

 ل سم و پرهیز اختیاری معصوم از گناهمثا
واقعه را ببیند و مصلحت خدا را ببیند، خب در این صورت طبیعی  السلامعلیهچه اینکه امام  

خورید؟! چه فرقی دارید بخورید؟! سمّ را میاست... مثلاً الآن یک کاسۀ زهر جلوی شما هست آیا برمی
طور است. امام هم همین السّلامعلیهردن دارید. امام که اختیار بر خوردن و عدم خوکند؟! درحالیمی
شود. ما سمیتّ این ذنب را ادراک نکردیم؛ وقت هم مرتکب نمیبیند و هیچاین گناه را سمّ می السّلامعلیه

شویم. در این مورد از امام سلب اختیار نشده است؛ بلکه اگر ادراک بکنیم، ما هم مثل امام مرتکب نمی
 جای خودش باقی است.اختیار او به
 ـ... تلمیذ:

 تفاوت نداشتن شهوت با نداشتن قدرت
کند. مسئلۀ شهوت علت عدم اتیان نیست؛ بلکه شهوت علت برای آن مسئلۀ شهوت فرق میاستاد: 

تمرّد است نه علت برای عدم اتیان. بحث قدرت با بحث علت تمرد دوتاست. ملائکه شهوت ندارند، نفس 
ها ندارند که زنا کنند. میل به مال دنیا ندارند که ا قبول داریم، میل به زن و این حرفندارند، ما اینها ر

 اندوزی و دزدی کنند...بیایند مال
 معصیت بر ایشان متمشی نیست.تلمیذ: 
 چرا متمشی نیست؟!استاد: 
 چون نفس ندارند، امیال ندارند.تلمیذ: 
 نفس ندارند؛ اما قدرت بر خلاف دارند یا ندارند؟استاد: 
 وقتی نفس نداشته باشند، ندارند.تلمیذ: 
 تواند انجام ندهد.میاستاد: 
 نه دیگر.تلمیذ: 
 تواند.تواند؟! میتواند یا نمینه، صرف عدم اتیان. صرف عدم اتیان میاستاد: 

مۡرهِۦِ يَعۡمَلوُنَ ﴿نه دیگر! تلمیذ: 
َ
 م اینکه موجب عقلانی محض است.به حک 1﴾وهَُم بأِ

همین دیگر. عقلانی همین است که جنبۀ مصلحت در آنجا به فعلیت رسیده است؛ ولی استاد: 
قدرت بر فعل...، فرض کنید شخصی اصلاً شهوت هم نداشته باشد، اصلاً شهوت به زن ندارد، اصلاً 

واند. شما فرض كنید یک پیرزن صد و تتواند زنا کند؟! توانستن که میطورکلی شهوت ندارد، آیا میبه
اندازه یك میلیونیم شهوت نسبت ساله پیدا کنید بیاورید كه فقط چیز است، آیا اصلاً شما بهشصت و پنج

به این دارید؟! شهوت ندارید که هیچ؛ بلکه اصلاً نهایت انزجار را هم دارید، نهایت تنفر را هم دارید، 
 اح كنید.توانید او را نكحال ميولی درعین

 فعلیت عقل و معنای امر به فرشتگان
طلبد که باید در آن اختیار هم اصلاً شاید همین حقیقت حق یک معنایی است که این را میتلمیذ: 

 باشد.
بله، اصلاً عقل یعنی همین؛ عقل یعنی جنبۀ ایجاد یا جنبۀ ترک هردوی اینها، اختیاراً، این استاد: 

                                           
 :4۰6، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. 27(، آیه 2۱سوره أنبیا ) 1۱

 «نمایند.و آنها ]ملائکه[ به امر خدا عمل می»
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معنایش است. منتها مسئله این است که چون عقل آنها به فعلیت رسیده است، اصلاً معصیت از آنها 
 شود. معنا این است.متمشی نمی

 جایی است که عقل باشد. کند و ما امرهم، امر درامر هم دیگر معنا پیدا میتلمیذ: 
 بله، امر هم هست دیگر.استاد: 
 کند؟یعنی همین که امر هست دلالت بر عقل میتلمیذ: 
 بله، بله، بله.استاد: 
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